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خدمتی به نام شکارشاه
گذری بر تاریخ ترور ناصرالدین شاه  در سالگرد اعدام میرزا رضای کرمانی

  بـا ورق زدن تاریـخ و گشـت وگذار در میـان وقایـع 

تاریخی مشاهده می کنیم که افرادی در تاریخ ایران 

بـه نقش آفرینـی پرداخته   انـد کـه اگـر در آن لحظات 

تاریخـی حـاضر نمی شـدند، بایـد خـط بطلانـی بـر 

بسیاری از جریانات و پیشامدهای اساسی ایران در 

سـال های بعد می کشـیدیم. یکی از ایـن چهره های 

برجسـته تاریـخ ایـران، میرزارضـا کرمانی بـود که در 

ابتـدا و در یـزد بـه حـوزه علمیـه روی آورد و طلبـه شـد 

امـا در سـن جوانـی به نوعـی ویزیتـور پارچـه شـده بـود کـه بـا فـروش 

آن هـا سـودی هم نصیـب خود او می شـد.

روایـت اسـت کـه روزی بـه صـدر اعظـم ایـران شـال می فروشـد امـا 

صـدر اعظـم بدهـی خـود را پرداخـت نمی کنـد. میرزارضا بـا مقاومت 

و ایسـتادگی درصـدد احقـاق حـق خـود برمی آیـد و بالاخـره بـا کمی 

بی احترامـی کـه نسـبت به وی صـورت می گیـرد، پولـش را می دهنـد.

پـس از گذشـت مدتـی و در سـال ۱۳۰۱ هجری قمری به عنـوان مباشر 

حاج امین الـضرب (از مهم تریـن تجـار آن روزگار) در رسـیدگی بـه 

اراضی وکیل آباد کرمان منصوب می شـود و از اینجاسـت که میرزارضا 

با صحنه ظلم گسـترده ای که از سـوی حـکام و صاحب منصبان کرمان 

نسـبت به رعیـت صـورت می گرفتـه اسـت، آشـنا می شـود. همیـن 

اسـت کـه قصـد می کنـد بـه فسـاد امـلاک وکیل آبـاد رسـیدگی کنـد؛

بـرای همیـن گزارش هـای دقیقـی از اوضـاع، بـه حـاج امین الـضرب 

« این گونـه سرقـت و تقلـب را متحمـل  ارسـال می کنـد و می نویسـد:

نخواهـم بـود [زیـرا] مزاج فـدوی، اقتضـای این گونـه کارهـا را ندارد.»

بنابرایـن در اواخـر ۱۳۰۲ هجـری قمـری و پـس از گذشـت حـدود دو 

سـال بـه تهـران بازمی گردد و بـه علـل نامعلـوم از کار برکنار می شـود.

چـون حاکم کرمـان از پرداخـت حقـوق از دسـت رفته میرزا رضا سر باز 

می زنـد، او بـه سراغ اتابک می رود تـا دادخواهی کند امـا اتابک او را به 

زنـدان تهـران می اندازد و پـس از مدتی هـم به زندان قزوین فرسـتاده 

می شـود. در نهایـت پـس از گذشـت دو سـال، میرزارضا بـا تلاش های 

همـسری، سـید جمال الدین اسـدآبادی و حاج امین الـضرب،   آزاد 

می شـود. پـس از رهایـی طولـی نمی کشـد کـه به دلیـل حضـور در 

جمـع آزادی خواهـان و طرفـداری از سـید جمال الدین اسـدآبادی،

بـار دیگـر در ۱۵ رمضـان ۱۳۰۸ هجری قمـری دسـتگیر و روانـه زندان 

می شـود. در این میـان عـمال حکومتی شـایع می کنند که او را کشـته  

و نعشـش را مفقـود کرده اند.

این شایعه سبب نگرانی سید جمال می شود و می کوشد با نامه نگاری 

از اوضـاع میرزا رضـا پرس وجـو کنـد. در ایـن دوران، میرزا رضـا هنـوز 

در زنـدان اسـت ولـی از بیـان سـخنان بی پـروا علیـه شـاه و ظالمـان 

اطرافش دسـت بر نمـی دارد و بـه هم بندانش می گویـد:« فریب وعده 

کامران میـرزا ( فرزنـد ناصرالدین شـاه و ملقـب بـه نایب السـلطنه) را 

خـوردم و اگـر از اینجـا خـارج شـوم، از او انتقـام خواهـم گرفـت.» میرزا 

سرانجام پس از گذشت چهار سال در ذی الحجه ۱۳۱۲ هجری قمری 

بـا آسـیب های فـراوان کـه در زنـدان بـر او وارد شـده بـود، آزاد و راهـی 

اسـتانبول می شـود تـا به محضر سـید جمال اسـدآبادی برسـد.

پـس از ملاقـات بـا سـید، از ظلم هـای وارد شـده بـه خـود می گویـد و 

« بـا ایـن ظلم هـا کـه  سـید جمال در پاسـخ، چنیـن جـواب می دهـد:

تـو نقـل می کنـی به تـو وارد شـده اسـت، خـوب بـود نایب السـلطنه را 

کشـته باشـی! چـه جان سـخت بـودی و حـبّ حیات داشـتی! بـه این 

درجـه ظالمـی کـه ظلـم کند، کشـتنی اسـت.»

میرزا رضا در شوال سال ۱۳۱۳ هجری قمری به شهر ری باز می گردد.

در ایـن زمان به دلیل قراردادهـای خارجی، بی لیاقتی و فسـاد دربار،

اوضـاع ایران آشـفته اسـت و بحـران مالی، قحطـی، گرانـی، مهاجرت،

بیـکاری و سـایر مصیبت هـای اجتماعـی افزایـش چشـمگیری یافته 

اسـت، آن چنان کـه ابـراز نارضایتـی مردمـی به وسـیله اعلامیه هـا،

شـب نامه ها و سـخنان روشـنفکران منتقـل و منتشر می شـده اسـت.

همین دوران اسـت که شاه به شـکرانه پنجاهمین سـالگرد سلطنتش 

در ۱۷ ذی القعـده ۱۳۱۳ هجری قمـری، پیـش از صرف ناهـار بـه حرم 

حـضرت عبدالعظیم می رود و در کنار ضریح مشـغول زیارت می شـود 

کـه میرزا رضـا نامه به دسـت نزدیکـش می شـود، در حالی کـه زیـر 

نامـه، تپانچـه پنج لـول روسـی اش را بـه دسـت گرفتـه بـوده اسـت تا با 

آن بـه قلـب ناصرالدین شـاه شـلیک کند کـه چنین می شـود. در ادامه 

قصد داشـت تیـر دوم را بـه صدر اعظم شـاه شـلیک کند کـه اطرافیان 

شـاه و زائـران حـرم، مانـع از ایـن کار می شـوند و میرزا رضا را دسـتگیر 

می کننـد ولـی کار شـاه تمام می شـود.

پـس از بازداشـت و در پاسـخ بـه سـؤال بازجـو که می پرسـد «چرا شـاه 

را کشـتی، در حالـی کـه دیگـران به تـو ظلـم کـرده بودنـد؟» می گوید:

« بایـد قطـع اصـل شـجر ظلـم را کـرد، نـه شـاخ و بـرگ را.» و همچنیـن 

پاسـخ می دهـد:« یک خدمتی بـه تمام خلایـق و ملت و دولـت کرده  ام 

و ایـن تخـم را من آبیاری کرده  ام و سـبز شـد. همه خواب بودنـد و بیدار 

شـدند. یک درخت خشـک بی ثمری را کـه زیرش همه قسـم حیوانات 

موذی درنده جمع شـده بودند، از بیخ انداختـم و آن جانورها را متفرق 

کـردم. حالا از پهلوی آن درخت یک جوانه بالا زده اسـت.» و به راسـتی 

پـس از این واقعه بود که در زمان سـلطنت شـاه بعدی، فرمان تأسـیس 

مجلـس امضـا شـد و نهضـت مشروطـه کـه بـا همـت و خـون ایرانیـان 

آبیـاری شـده بـود تا حدودی بـه نتیجـه رسـید. سرانجـام میرزارضا در 

زمانـی کـه حـدودا ۵۰سـال از عمرش گذشـته بـود، در 

تاریـخ ۲۱ مـرداد ۱۲۷۵ بـه دار آویختـه شـد و پیکر 

وی در قبرسـتان حسـن آباد دفن شد.

منابـع: تاریـخ بیـداری ایرانیـان، کارنامـه و 

زمانه میرزا رضا کرمانی، متون صورت جلسه 

بازجویـی از میرزا رضـا، میرزا رضـا کرمانی 

بـه روایت پرویـز خطیبی.

ایران نامه گذری بر ساخت تا تخریب برج های مشهد قدیم که شهر را چون مرواریدی در حلقه خود گرفته بودند

تاریخ دروازه ھای شھر بھشت

ی
ابر

 ص
ینا

س

گار
خ ن

ری
تا

تاریخ دروازه ھای شھر بھشت

رضـا سـلیمان نوری | وضعیـت همـه شـهرهای جهـان 

تـا قبـل از آغـاز عـصر ماشـین به گونـه ای بـود کـه از 

الگویـی واحـد بـرای معـماری پیـروی می کردنـد.

براسـاس این الگو، شـهر حول یک محـور مرکزی که 

مهم ترین عنصر هویتی آن را شـامل می شـد، ایجاد 

شـده و هرچه از این مرکز دور می شدیم، رابطه افراد 

و گروه ها کم رنگ تر می شـده اسـت؛ محـدوده ای با 

دیـواری قطور که در سرتاسر آن با فواصلی مشـخص 

برج هـای نگهبانـی همـراه بـا نگهبانانـی آمـاده رزم 

ایجاد کرده بودند تا از ساکنان شهر در برابر هرگونه 

هجـوم نظامـی مراقبـت کننـد. مشـهد هـم از زمـان 

تبدیل شـدنش بـه شـهر تا ابتـدای سـده چهاردهم 

هجـری از این الگـو پیروی می کرد؛ الگویی که شـهر 

و مـزار مقدسـش را چـون نگینی ارزشـمند در حلقه 

دیوارهـای قطوری که به آن بارو یا حصـار می گفتند،

پنـاه داده بـود. ایـن بـاروی کاهگلـی در برخـی نقاط 

دارای دروازه هایـی بـا درهـای چوبـی بـزرگ بـود تـا 

هنگام نیاز، برای ورود و خروج افراد به شهر باز شود،

البتـه پشـت ایـن دیـوار هـم ماننـد اغلب شـهرهای 

ایـران خندقـی حفـر می کردنـد تـا از سرعـت حمله 

مهاجـمان بـه شـهر کاسـته شـود. گـزارش پیـش رو 

یـادی از این بارو و دروازه های آن اسـت.

ایجاد بارو و دروازه های مشهد

بر اسـاس آنچـه در اسـناد مکتـوب درج شـده اسـت،

نخسـتین بار در قـرن ۶ هجـری قمـری حصـار و  بـارو 

(دیـواری که دورتا دور شـهر کشـیده می شـده) داشـته 

و چهـار دروازه در چهـار طـرف این بـارو بـرای رفت وآمد 

مردم تعبیه شده بود که دروازه شمالی چون در محدوده 

محله نوغان قرار داشـت،«دروازه نوغان» نام گرفته بود 

و دروازه جنوبـی شـهر را که در محـدوده محله عیدگاه و 

بر سر راه مسـافران نیشـابور و هرات قـد علم کرده بوده،

«دروازه عیـدگاه» می خواندند و البتـه برخی هم، چون 

آخریـن اسـتراحتگاه مسـافران قبـل از رسـیدن به این 

دروازه در طـرق بـوده اسـت، بـه آن «دروازه طـرق» هـم 

می گفتنـد. از ایـن حلقـه،«دروازه سراب» کـه بر سر راه 

مسـافران قوچـان و چنـاران بـاز کـرده بودند، سـومین 

دروازه بـود و درگاه سرخـس در ابتـدای راه سرخـس،

مرو، بخارا و سـمرقند چهارمین دروازه شـهر و نخستین 

تجربـه از ایـن معماری در مشـهد آن دوران.

بعدهـا و در زمـان ایجـاد راسـته خیابان مشـهد در عهد 

شاه طهماسـب صفوی که هم زمان با گسترده تر شـدن 

شـهر و احیـای بـرج و بـاروی آن نیـز بـود، بـر ایـن چهـار 

دروازه دو دروازه دیگر افزوده شد؛ دروازه «بالاخیابان»

و «پایین خیابـان» که یکـی در ابتدا و دیگری در انتهای 

نخسـتین خیابـان شـهر ایجـاد شـدند. ناگفتـه نمانـد 

چـون دروازه پایین خیابـان در امتـداد دروازه سرخـس 

بـود، در ابتـدای ایـن دوران (عـصر شاه طهماسـب) 

شـهر دارای پنـج دروازه بـوده اسـت تـا اینکـه چنـدی 

آمویـه» حدفاصـل دو دروازه  بعـد، دروازه «میرعلی 

نوغـان و پایین خیابان ایجاد می شـود و پـس از تکمیل 

سـاختمان ارگ حکومتـی مشـهد هـم دروازه ای ویـژه 

آن بـاز می کننـد تا بـرج و باروی شـهر در دوران اوج خود 

دارای هفت دروازه باشـد.

ایـن هفـت دروازه از منظـر اهمیـت در یـک سـطح 

ای چـون ارگ تنهـا کاربـرد  نبودنـد؛ زیـرا دروازه 

نظامـی داشـت و پشـت آن مسـیر شـهر و دیـاری نبـود 

تـا زائـران از طریـق آن بـه زیـارت امـام ثامـن(ع) بیاینـد 

و دروازه میر علی آمویـه هـم تنهـا مدتـی بعـد از ایجـاد 

به دلیـل برخی خرافات منتشر شـده درباره آن، دال بر 

بلاخیز بـودن و بدشـگون بودنش برای همیشـه بسـته 

شـد تا جایی که در مهم ترین نقشه شـهری باقی مانده 

از دوران قاجـار یعنی نقشـه جولیس دالمج انگلیسـی 

کـه در سال ۱۲۴۸ خورشـیدی ترسـیم شـده اسـت،

هیـچ اثری از این دروازه دیده نمی شـود. این در حالی 

اسـت که وی در نقشـه خـود، مـکان دقیق باروی شـهر 

را ترسـیم کـرده بـود؛ باروهایـی کـه براسـاس مـدارک 

موجـود همگـی دوطبقه بوده و به نحوی سـاخته شـده 

بودنـد که امـکان تیراندازی از هر کدام بـه دو باروی دو 

طرف وجود داشـت تا در صورت اشـغال آن بارو توسـط 

دشـمن بتـوان افـراد مهاجـم را در بـارو گیـر انداخت و 

جلـو پیـشروی آنـان و سـقوط شـهر را گرفت.

در سرازیری عمر

برج و باروی شـهر مشـهد مانند سایر شـهرهای ایران تا 

عـصر مشروطه به صـورت کامل وجود داشـت و علاوه بر 

لشـکریان، افـرادی هـم بـرای تعمیـر و بازسـازی های 

احتمالی، از سوی شخص والی به کار گرفته می شدند.

اما با به سرانجام رسـیدن انقـلاب مشروطه به دو دلیل،

حصـار دور شـهر مشـهد در سرازیـری عمر قـرار گرفت.

نخسـت، نبـود یـک والـی مقتـدر کـه توانایـی پرداخت 

هزینه و مخـارج و البته قدرت هدایـت نیروهای دوگانه 

لازم برای ادامه حیات برج و باروی شـهر یعنی نظامیان 

و کارگـران سـاختمانی را داشـته باشـد و دیگر، شرایط 

فرهنگی اجتماعـی خـود شـهر کـه تغییراتـی در حصار 

شـهر و افزوده شـدن برخی نقاط بـه آن را طلب می کرد.

در ایـن بیـن نباید از حضور گسـترده نیروهـای خارجی 

به ویژه روس ها و ماجراهایی چون شورش طالب الحق 

و یوسـف خان هراتی نیـز به سـادگی گـذر کـرد، زیـرا 

همیـن واقعـه کـه به به توپ بسـتن حـرم مطهـر رضـوی 

ازسـوی نیروهای روسـی منجر شـد، بـرای طبقه حاکم 

و صدالبتـه مـردم شـهر در کنـار همـه پیام هـای ریـز و 

درشـت، ایـن پیـام را هـم داشـت کـه دیگـر دیوار هـای 

قطـور و باروهـای متعـدد، توانایـی حفاظـت از شـهر 

را ندارنـد و فکـر دیگـری بایـد کـرد و بدین گونـه ناقوس 

نابـودی بـرج و بـاروی مشـهد به صـدا در آمد؛ ناقوسـی 

کـه البتـه به مرور زمـان، اثـرات آن علنی شـد.

سرنوشت دروازه ها

اگـر بـا تأمـل، نقشه ۱۳۱۰ خورشـیدی مشـهد را نظاره 

کنیـم، متوجـه خواهیـم شـد در آن دوران، اگرچه هنوز 

بقایای تقریبا سالمی از دروازه های شهر وجود داشتند،

در برخـی محدوده هـا، تخریـب شـده و جـای آن هـا را 

منـازل و معابـر کوچـک و بزرگ پـر کرده انـد؛ منازلی که 

اغلـب در دوران فطـرت احمدشـاهی، بیشـتر ازسـوی 

زائرانی که تبدیل به مجاور شـده بودنـد یا مجاورانی که 

توانایـی مالـی چندانی نداشـتند، ایجاد شـده بودند.

این گونـه بود که مشـهد ابتدای قـرن چهاردهم، اگرچه 

هنـوز دارای حداقـل پنـج دروازه بـود، در پایـان دهـه 

نخست آن، یعنی در دوران اوج فعالیت های محمدولی 

اسـدی (نایب تولیه آستان قدس رضوی) در شهر دیگر 

خـبری از هیچ کـدام از ایـن دروازه هـا نبـود و حتـی در 

بسـیاری نقـاط چـون محـدوده خیابـان ارگ آن زمـان 

و میانه هـای خیابـان امام خمینـی(ره) کـه او اسـباب 

ایجادشـان را فراهـم کـرد، اثـری از بـاروی دور شـهر و 

برج هـای دو طبقـه آن نیـز باقـی نماند.

البته این نابودی دروازه ها به معنای مختل شـدن ورود 

و خـروج مـردم بـه شـهر نبـود، بلکـه در هـمان محدوده 

زمانـی (ابتـدای سال ۱۳۱۳خورشـیدی)، از بیـرون 

محـدوده دروازه سـابق بالاخیابـان کـه حوالـی کوچـه 

رضوی های خیابان توحید قرار داشت (درست مکانی 

کـه اکنـون میـدان توحید قـرار گرفتـه اسـت)، میدانی 

بیضی شـکل بـرای کنـترل ورود و خـروج به شـهر و اخذ 

عـوارض از کالاهـا احـداث کردنـد. ورودی ایـن میدان 

جدیـد تفـاوت چندانی با دروازه های پیشـین نداشـت 

و شـامل یـک در بـزرگ بـا دو آشـیانه نگهبانـی ویـژه 

مأمـوران اخـذ عـوارض اداره مالیه بـود که کـه دورتادور 

آن را دیوارکشـی و مسـدود کـرده بودند.

این سـازه سـال بعد هم در بیرون دروازه پایین خیابان،

جایـی کـه اکنـون روی نقشـه های رسـمی، میـدان 

عدالـت ثبـت شـده ( مشـهدی ها در سـال های میانی 

سـده ۱۴خورشـیدی بـه آن میـدان اعـدام می گفتند) 

ایجـاد شـد و بدین گونه دو دروازه اصلی شـهر از صفحه 

روزگار محـو شـدند. اما سرنوشـت دروازه هـای نوغان،

سراب، عیـدگاه و ارگ از ایـن هـم دردناک تـر بـود. این 

چهار دروازه همگی در تغییرات همان ۱۰سـال نخست 

قـرن چهاردهـم با توجه بـه از دسـت دادن کارایی خود 

و البتـه قرار گرفـتن در محـدوده طرح هـای عمرانـی که 

شـهرداری بـرای برگـزاری جشـن هـزاره فردوسـی در 

شـهر اجـرا می کـرد، تخریب شـدند تـا از یک سـو معابر 

شـهری گسـترش پیـدا کنـد و از دیگـر سـو، اگـر یکی از 

مسـتشرقین دعوت شده به این جشـن، مسیرش به هر 

کدام از این دو دروازه افتاد، مشـهد را به عنوان شـهری 

مـدرن و پیشرفته تصـور کند.

ناگفته نماند هر چند عمر شش دروازه یاد شده، حداقل 

تـا دهـه نخسـت سـده ۱۴هجـری به جهـان باقـی بود،

دروازه میرعلی آمویـه یـا همان دروازه همیشه بسـته که 

مـردم تصـور می کردنـد هـرگاه باز شـود، اتفاق شـومی 

بـرای مشـهد رخ می دهـد، اندکی بعـد از واقعـه به توپ 

بسته شدن حرم مطهررضوی و قبل از به سلطنت رسیدن 

آخرین شـاه قاجـار، با توجه بـه فلسـفه نحس بودنـش 

بـرای همیشـه از صفحـه روزگار محـو و تبدیـل بـه دیوار 

بـارو شـده بـود تـا بدین گونه از گسـترش بدشـگونی آن 

جلوگیری شـود.

منبـع: در تنظیم این مطلب از کتاب های 

مطلع الشمس نوشـته اعتمادالسلطنه، مشهد 

درآغاز سـده چهارده هجری نوشته جمعی از 

نویسـندگان، مزار میرمراد اثر غلامحسین 

بدیعی و کتاب در آسـتانه چاپ خاطرات شفاهی 

علی ظریفیان اثر نویسـنده استفاده شده است.

کوچک زاده

آقای بهشـتیان اوایل دهه۶۰، در یـک مهمانی از یک آشـپز ایتالیایی، طرز تهیه 

پیتـزا را یـاد می گیرد و در سـال ۶۴، یک پیتزافروشـی در بولوار شـهیدصادقی،

راه می انـدازد. آن زمـان در ایـن بولوار هیچ کـدام از مجتمع هـای امروزی وجود 

نداشـته اسـت.نیمی اش بیابان بوده و دشت شقایق.

 بنابرایـن طبیعـی اسـت کـه راه اندازی یـک مغازه بـا چنین اسـمی و سرو غذایی 

جدیـد و خارجـی، بـرای مـردم بحـث برانگیـز باشـد، درحالـی کـه بـرای تسـت 

پیتـزا مشـتاق هـم بودند.

آن مرحـوم تعریـف می کـرد:«مـردم حتی نمی توانسـتند اسـم پیتـزا را درسـت تلفظ 

کننـد. می آمدند اینجـا و می گفتند خب این پیتزا را با چه بخوریـم. نانش کو؟ همین 

بـود که نان سـاندویچی می گرفتنـد و پیتزا را لای آن می گذاشـتند. برخـی هم رفتار 

عجیب تـری داشـتند. کبـاب می آوردنـد و لای پیتـزا می گذشـتند و می خوردنـد!»

درهرصـورت آن هـا بـرای اینکـه بتواننـد نظـر مـردم را جلـب کننـد، پیتزایـی بـه نـام 

«پیتزا قرمـه» درسـت می کننـد، امـا انـگار دردسرهایشـان تمامـی نـدارد. چـون 

سـخت گیری های اسـتانداری درباره نام گـذاری مغازه هایی با 

نام های خارجی در مشـهد شروع می شـود و پیتزافروشی  

 اش هـم باید نامش را تغییر بدهـد. آن ها هم نام مغازه 

را تغییرمی دهند.گرچـه بـاز هـم مـردم می آمدنـد 

و شـاکی می گفتنـد:«اصـلا شـما را چه بـه پیتزا

لطفـا کله پاچه بفروشـید!»

آقـای بهشـتیان تعریـف می کـرد کـه یکـی 

از دوسـتانش در هـمان دوران، روبـه روی 

اسـتانداری غـذای خارجـی می فروختـه 

اسـت ولی به دلیل فشـار اسـتانداری،

مغـازه اش را تغییـر می دهـد و می گـذارد

«اسمش را نپرس». ظاهرا بعدها استانداری 

مجـاب می شـود کـه نـام غذاهـای خارجـی 

را نمی تـوان تغییـر داد و سـخت گیری  اش را 

در این بـاره کمـتر می کنـد.

مردم پیتزا را لای 
نان می گذاشتند!

آن طور کـه در خاطرات مرحوم 
سیدمحمدحسین بهشتیان،
از پیتزافروشان قدیمی مشهد،

شنیدیم، مواجهه مردم مشهد 
بـا پیتـزا در دهـه۶۰، اتفـاق 
می افتـد و ایـن رویارویـی،

دردسرهایی برای پیتزافروشان 
دارد و البته ماجراهای جذابی 
را رقـم می زنـد کـه در ایـن زمان 

بیشـتر به طنـز می ماند.

و ایـن تخـم را من آبیاری کرده  ام و سـبز شـد

شـدند

موذی درنده جمع شـده بودند

کـردم

پـس از این واقعه بود که در زمان سـلطنت شـاه بعدی

مجلـس امضـا شـد و نهضـت مشروطـه کـه بـا همـت و خـون ایرانیـان 

آبیـاری شـده بـود تا حدودی بـه نتیجـه رسـید

سـخت گیری های اسـتانداری درباره نام گـذاری مغازه هایی با 

نام های خارجی در مشـهد شروع می شـود و پیتزافروشی  

 آن ها هم نام مغازه 

گرچـه بـاز هـم مـردم می آمدنـد 

اصـلا شـما را چه بـه پیتزا؛

آقـای بهشـتیان تعریـف می کـرد کـه یکـی 

 روبـه روی 

اسـتانداری غـذای خارجـی می فروختـه 

 نام 

مغـازه اش را تغییـر می دهـد و می گـذارد:

 ظاهرا بعدها استانداری 

مجـاب می شـود کـه نـام غذاهـای خارجـی 

را نمی تـوان تغییـر داد و سـخت گیری  اش را 

آدم هاو
تکنولوژی

از مشهد 
قدیم

تا همین روزگار معاصر،

کدو هایـی کوزه ای بود 

که از آن برای نگهداری 

حبوبـات و نبـات و نیـز 

. . سرکـه و آبغـوره و.

استفاده می کردند. ما 

در مشهد به آن کدوها،

«کـدو چلیمـی» یا 

«کـدو قلیانـی» می گفتیـم. از آن کدو ها 

علاوه بر آنکه کوزه می سـاختند، ته قلیان 

هم درست می کردند؛ برای همین هم به 

آن چلیمی یـا قلیانـی می گفتند. چلیم،

ظاهـرا نـام ترکی قلیـان اسـت. هنوز هم 

در مناطـق شرقـی خراسـان، بـه قلیـان،

چلیـم می گوینـد. این اسـم کم وبیش در 

مشـهد هم رایج بود. یک دوبیتی هم بود 

که روسـتاییان می خواندند:

چلیـم گفتـا کـه کُل کُل می کنـم مـن / 

صـدا ماننـد بلبـل می کنـم مـن /مـی رم 

در مجلـس گرم زنانـه / نگاه بـر خرمن گل 

می کنـم مـن .

همچنیـن در قدیـم، سرگرمـی و تدخین 

مردان، بیشـتر چپق بود. مرد ها همیشه 

کیسـه توتـون و چپقشـان در جیبشـان 

بـود. معـروف بـود کـه در تعریـف لوتـی 

«لوتـی آن اسـت کـه دود  می گفتنـد:

چپقـش، هفت رنـگ اسـت.»

یـادم می آیـد مـرد قلنـدری هـم بـا سر و 

مویی مخصوص بود که در شهر می گشت 

و با حالتی فیلسـوفانه درحالی که سرش 

را تـکان مـی داد، مرتـب تکـرار می کـرد:

«کـس نداند کـه در چلیم چه لِم اسـت.»

مرادش هـم این بـود که کسـی نمی داند 

در آفرینـش، چـه حکمت هایـی وجـود 

دارد. ایـن فقط یکـی از انـواع کدو هایی 

بـود کـه در زندگـی قدیم مصرف می شـد 

و جالـب آنکـه بیشتر شـان در همیـن 

مشـهد و اطـراف آن بـه عمـل می آمـد.

کدومسـمایی را آن وقت هـا کدوآبـی هم 

می گفتند. کدوآبی الان هم فراوان است.

کشـاورز ها هنگامی کـه این کـدو اندازه 

خیـار می شـود، آن را می چیننـد و روانـه 

بـازار می کننـد. سـبزی فروش ها هنگام 

فـروش آن می خواندند:«کدو مسـمایَه،

دشـمن صفرایَه.»

زارعان این کدو را فراوان می کاشتند. هرچه 

را که می توانسـتند، برداشـت می کردند 

و بقیه آن را می گذاشـتند بـه بوته بماند و 

برسد و تخم کند. هنگام میزان، یا همین 

پاییز، آن ها را می چیدند و چون جدار آن 

چوبینـه می شـد، بـا کارد هـای سـنگین 

آن را تکه تکـه می کردنـد. تخم های آن را 

برای آجیل جدا می کردند و مابقی اش را 

بـه چهارپایـان می دادنـد. علاوه براین،

کدوتنبـل هـم بـود کـه کدو هـای گـرد 

بزرگـی اسـت و گاهـی حتـی تـا ۴۰ کیلو 

، یـن کدوهـا ز ا می شـود. در قدیـم ا

مربـا تهیـه می کردنـد کـه مربـای بسـیار 

خوشـمزه ای هم بـود. خانم هـا از همین 

کدو تنبل ها کـه به  آن، کدو های حلوایی 

هـم می گویندحلـوا هـم می پختنـد کـه 

طبـخ آن هنوز هـم کم وبیش رایج اسـت.

گاهـی هـم از همیـن ورقه هـای کـدو،

کـف قابلمه هـای پلـو می چیدنـد و پلو را 

بـا هـمان ته دیـگ کـدو می خوردنـد. در 

مشـهد به این کدوها،«کدوی اُرگنجی»

گفتـه می شـد؛ ظاهـرا بـه ایـن دلیـل که 

بـذرش در قدیم از ارگنج آورده می شـد و 

ارگنج شـهری اسـت در منطقه قفقاز، در 

کشـور آذربایجان کنونی که در گذشـته،

جـزو ایـران بـود. یـک کـدوی تزیینـی 

هـم بـود -البتـه هنـوز هـم هسـت- کـه از 

کدو های دیگر، بسیار کوچک تر و اندازه 

پرتقـال یـا دسـتنبو بـود. ایـن کـدو را هم 

گوشـه طاقچه هـا می گذاشـتند بـرای 

زیبایـی خانه.

لوتی دود چپقش، هفت رنگ است

۰زمانـی کـه حـدودا ۰زمانـی کـه حـدودا ۵۰سـال از عمرش گذشـته بـود، در 

۲۱تاریـخ ۲۱تاریـخ ۲۱ مـرداد ۱۲۷۵ بـه دار آویختـه شـد و پیکر 

وی در قبرسـتان حسـن آباد دفن شد.

منابـع: تاریـخ بیـداری ایرانیـان، کارنامـه و 

زمانه میرزا رضا کرمانی، متون صورت جلسه 

بازجویـی از میرزا رضـا، میرزا رضـا کرمانی 

بـه روایت پرویـز خطیبی.
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